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  چکیده

اسـتبدادي زمـان قاجـار    جامعۀ  و برابري اجتماعی درپژوهش حاضر سخن از برپایی عدالت  در
ی، است که به ادبیات مشروطه مشهور شده است. شـاعران مشـروطه، خواهـان عـدالت اجتمـاع     

دانـش   کسـب علـم و   وسـتم   براي رفع ظلم و توزیع قدرت مشارکت سیاسی مردم در جامعه و
قدرت شاه را تعدیل و سبب افزایش قدرت مـردم   ،خواستند بودند. این شاعران و روشنفکران می

شود، به اوضاع کارگران و قشـر   طور ویژه پرداخته به فراد جامعه بالاخص زنان،د، به آموزش انشو
الشـعراي بهـار، عـارف     انی ماننـد ملـک  در این زمان بود کـه شـاعر  درآمد جامعه توجه شود. کم

خواهی یک ملت شـدند تـا مـردم    ایرج میرزا، نسیم شمال و میرزادة عشقی نماد آرمانقزوینی، 
پیشرفت باشند. هدف ایـن پـژوهش   کشورهاي اروپایی داراي رفاه نسبی و ایران نیز مانند مردم 

اسـت. روش کـار در ایـن    عـدالت در اشـعار ایـن شـاعران      هاي مختلف پرداختن به بررسی جنبه
دسـت آمـده حـاکی از آن اسـت کـه       اي است. نتـایج بـه   توصیفی ـ تحلیلی و کتابخانه  ،پژوهش

میـرزادة  آن مربوط به  به نسیم شمال و کمترین خواهی مربوطعدالت ۀزمین بیشترین بسامد در
  .عشقی است
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  مقدمه 

جامعه اسـت.   تعهد اجتماعی آن نسبت بهشود  وظایفی که براي ادبیات تعریف می امروزه یکی از
ادبیـات فارسـی در    این تعهد اجتماعی در گذشته نیز کارایی داشته بدین صـورت کـه شـاعران   

مغول  ، گاهی معترض حملۀدرباره غزنه سامانیان تاخته، گاهی به گاهی به دربارزمان گذشته نیز
زاهـدان دروغـین و صـوفیان ریـایی      بان خلوت گزیـده اسـت. گـاهی بـه    گری گاهی سردر بوده و
  زده و گاهی به شاهان و درباریان جبار.  طعن

هاي مشروطه پاگرفت و به ادبیات بیداري شـهرت یافـت در تمـام ابعـاد      ادبیاتی که در سال
سیاسـی و  کشـور، خواسـتن عـدالت     اجتماعی دخیل شد. در اعتراض بـه حضـور بیگانگـان در   

بیداد شـاه   لم واعتراض به ظ قانون اساسی وحکومت مشروطه، در پایی مجلس  بر اجتماعی، در
اربرد عدالت یکی از مضامین پرک ـجامعه.  همچنین حق آموزش وحضور زنان درمردم،  و دربار به

کارگرفتـه شـده اسـت. عـدالت      معناي مساوات و انصاف داشـتن بـه   ادبیات این دوره است که به
  مذهب خاصی نیست.  که مربوط به تاریخی و انسانی است موضوعی فرا

در اسلام نیز به عدالت و دادگري بسیار توجه شده است و آن یکی از اصول دین شناخته 
هاي تغییرناپذیر الهی است که بر قوانین الهی دین  شده است. عدالت از اصول و سنت

توان به  ن جمله میآدارد که از ثار و برکات زیادي آجامعه  برپایی عدالت در. فرماست حکم
، ثبات دولت، کسب منزلت و ارزش اجتماعی و از بین رفتن فساد مسلمانانمرزهاي ، حفظ دي

ها  روش کمونیست جامعه اسلامی. منظور از عدالت اجتماعی دراشاره کرد اخلاقی و اجتماعی 
دست ستمگران و مردم از همۀ بلکه تأمین امنیت و حقوق ، ها نیست آن مساوات مدنظرو 

هاي برابر  جامعه و دادن فرصت افرادهمۀ موزش آسازي براي  زورگویان است. همچنین زمینه
ن صدد زنده کردن تمامی ایه با نگاه خود به افراد جامعه دراست. ادبیات مشروطآنان براي رشد 

لت کسی حق اعتراض و عدااالله بود و  د. تا آن زمان شاه ظلمردم بورفتۀ حقوق از دست 
کرد و به  و بود که گاهی نمود پیدا میاانسانیت  خواهی نداشت و هرچـه بـود کـرم شـاه و

که به نند انوشیروان و وکیل الرعایا کرد ما و حق او را رعایت میداد  رعیت توجه نشان می
ي مشروطه دیگر خبري از عنایت شاهانه  . اما در دورهعدالت شهره شدند و نامشان ماندگار شد

راي احقاق آن دانستند و ب خانه را حق خود می داشتن عدالت بلکه مردم عدالت دنبو
ها نیز شاعران و نویسندگان بزرگی مانند ملک الشعراي بهار،  پاي آن  به جنگیدند و پا می

ینی براي بیداري مردم تلاش کردند، شعر عشقی، ایرج میرزا، نسیم شمال وعارف قزو میرزاده
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هاي  استهها مضامین سیاسی وخو تبعید یا کشته شدند. آندر نهایت نیز  سرودند، مبارزه کردند

ها و گاه به  دار و استعاره هاي نیش هاي گوناگون مانند طنز، کنایهاجتماعی خود را به صورت
 موضوعاتی مانند عدالت و برقراريستایش  زبان نمادین و غیرصریح بیان کردند و گاه به مدح و

و اتفاقات ناخوشایندي براي ر مورد آزار قرار گیرند که البته نشد که کمتقانون پرداختند تا بل
گاه سکوت  هیچ نبودند وبردار  دستباز ها  اما آن آمد، ستایشگران آزادي و عدالت پیش بیشتر

نسیم  عشقی،میرزادة  اعتقاداتشان شد مانند ها خرج عقیده و نکردند.گاهی تمام هنرشاعري آن
الشعراي بهار به  عارف که هرکدام مورد بدترین آزارها قرارگرفتند و گاهی مانند ملک شمال و

  سهم آنان شد. نشینی گوشه عزلت وتبعید فرستاده شدند و 
  نگاهی به عدالت و تعریف آن در لغت و اصطلاح

یکی از مضامین مورد توجه در ادبیات، عدالت سیاسـی و اجتمـاعی درجامعـه اسـت.عدالت     
رسـد کـه نـه تنهـا خیـر       یک جامعه زمانی به سامان می ر نهادهاي اجتماعی است.مشخصه برت

طـور قانونمنـد برقـرار     ه مفهوم عمومی عدالت هـم در آن بـه  اعضاي جامعه را در نظر بگیرد بلک
انسانیست؛ یعنی مربـوط بـه مـذهب خـاص، دیـن       شود. عدالت موضوعی عمومی، فراتاریخی و

وضـع اجتمـاعی   «ادیان و مکاتب مطرح است.  همۀي خاصی نیست، بلکه در میان  خاص و دوره
ید عـدالتی نباشـد. اخـتلاف شـد     زمانی مطبوع است که جامعه رنجـور اقتصـادي و دلتنـگ بـی    

ي، نـه تنهـا خـلاف    ، تبعیض و بیست برابر بودن حقوق مدیران نسبت به شهروندان عادطبقاتی
، (رفیعـی »کم درآمـد غیـرممکن سـاخته    هاي عدالت اسلامی است که زندگی را براي اقشار وعده
1386 :284(.   

  ي عدل  معناي لغوي و اصطلاحی واژه
قرآن بـه معنـی انصـاف و راسـتی و      در ومشتقات آن بیش از بیست بار )Adl(ي عدل  واژه

   )567ـ  565: 1363(راغب اصفهانی، مساوات آمده است. 
 dataپارسـی باسـتان   (قـانون) در da پهلـوي ي عـدل، داد اسـت کـه از     فارسی واژهمعادل 

 2: ج1376تبریــزي،  (خلفبــوده اســت  )dahaiti( ي اوســتایی (قــانون، دســتور) از ریشــه  
)  justitiaلاتینـی(  ) از ریشـۀ justiceعـدالت، ( واژة : ذیل واژه) و معادل اروپـایی  1371معین،

یونـانی را کـه در    ةانگلیسی و فرانسه مفهوم کامـل واژ  ةنظران این واژ اعتقاد صاحباست که به 
   .)486: 1381(موحد،رساند  مقابل آن است را نمی
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یکی از شرایط و صـفات  مورد معنی اصطلاحی عدل هم به عدالت در فقه باید نظر داشت که در

... درکتب فقهی ذکـر شـده   و ، کمال عقل، علمبلوغکنار سایر صفات وي چون  شخص قاضی در
   .)1623: 1372، 4حلی، ج حقق(ماست

گانـه   صـل از اجتمـاع فضـایل سـه    معنـاي فضـیلت حا   عدالت درمعناي اصطلاحی اخلاقی به
 ذکر گردیده است کـه در نتیجـۀ   )،Temperance()، عفّتFortitude)، شجاعت (prudence(حکمت

قـوت ناطقـه یـا    «متضاد نفـس از قبیـل:  هاي متباین و  ل در هریک از قوتبه وجود آمدن اعتدا
الدین (نصـیر  آیـد  بـه وجـود مـی   » هوانی یـا بهیمـی  ش ـ» غضبی یـا سـبعی و قـوت   «قوت» ملکی

و در شریعت عبـارت   گوید: عدالت در لغت استقامت باشد می جرجانی .)109ـ 108: 1373طوسی،
عنـوان   عـدالت بـه  . دیـن  اسـت در ور ض ـمحطریق حق است به اجتنـاب از آنچـه   از استقامت بر

اي از حکمت عملی علم اخـلاق نـه تنهـا از دیربـاز مـورد توجـه متفکـران یونـانی چـون            شاخه
ي رازي، ابوالحسـن   افلاطون، ارسطو و فیلسوفان مسلمانی ماننـد ابونصـر فـارابی، ابـن مسـکویه     

 عامري، و خواجه نصیرالدین طوسی بوده بلکه سـخنورانی ماننـد: نظـامی، سـنایی، ناصرخسـرو،     
ي عدالت به عنوان کمال قوت  لاي آثار خود به واژه در لابهاند و  .. نیز به آن نظر داشتهسعدي و .

و اوج سایر فضایل اخلاقی اشارات مکرر داشـته انـد، کـه علـت ایـن امـر را بایـد در تعـاملات و         
  ). 18: 1386(طباطبایی،  ک آنان با صاحبان قدرت جستجو کردارتباطات نزدی

  مختلفجایگاه عدالت در متون 
توانسـتند سـخن از    خواستند در هر مـوقعیتی کـه مـی    می شاعران و ادبا که از میان مردم بر

عدالت و توجه به آن داشتند و براي تحقق سعادت بشر خواستار اجراي عدالت در جامعه بودند. 
ي، عبیدزاکانی، سیف فرغـانی  فردوسی، ناصرخسرو، سنایی، نظامی، انوري، سعد«کسانی مانند 

ي خـود   ـ اجتمـاعی زمانـه  رانی هستند کـه نسـبت بـه وضـع سیاسـی       یمین از جمله شاع و ابن
ود یافتـه اسـت.   تفاوت نبوده و ارجاي عدالت و مبارزه با ستم در آثارشان به طور برجسته نم ـ بی

ورزي و گـاه بـا بیـان مصـادیق و      قالب مدح و با هدف آموزش اصـول عـدالت  این شاعران گاه در
فاضله و یا با سر دادن فریاد اعتراض و خشـم خـود و    لت و ترسیم مدینۀات مربوط به عداحکای

کردند که سلاطین وقت را از ظلـم و   پردازي سیاسی خود را ملزم می ریهنیز دست یازیدن به نظ
طـور   بـه . )1: 1389(الموتیان، »ه کرده و به سوي عدالت سوق دهندآگا جـامعـه ود درـم موجـست

که کاوه و فریدون  ؛کرد اشارهقیام کاوه  داستان ضحاك ودر شاهنامه فردوسی به توان  مثال می
علیه ستم و جور ضحاك خروشیدند و پـرچم عـدالت خـواهی برافراشـتند، همچنـین گلسـتان       
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هـاي   تـوان از نمونـه   ورزي در جامعه است را مـی  سعدي که پر از نصایح به حاکمان براي عدالت

  گذشتگان بیان کرد.ار در آثخواهی  بارز این عدالت
  جایگاه عدالت در آثار ادبی

دانسـت.  هاي ادبی   گیري جریان هاي شکل ترین سرچشمه عدالت را شاید بتوان یکی از اصلی
نویسان  توان گفت در اکثر آثار ادبی مسئله عدالت جایگاهی ویژه دارد و ادبا و رمان به جرأت می

گلسـتان بـا مفهـوم     عـدالت در   . مـثلاً انـد  قـرار داده عدالت را جوهره و شالوده اکثر آثـار خـود   
سنجد و عـدالت   خورد و سعدي مشروعیت حاکمان را با میزان عدل آنان می مشروعیت گره می

آنـان  گـري   مفهومی است که الزام حکام به آن، مشروعیت، مقبولیت، و رضایت اطباع از حکومت
استان مانند انوشروان و اردشیر بابکان و... خود شاهان ایران ب .)471: 1391(نـورایی،   دارد را در پی
تا مطابق الگـوي   دادند دادخواهی ستمدیدگان گوش می ۀنشستند و به قص مظالم می ۀبه مطالع

را از  داد سـتمدیدگان  .)458 :1375، (بهـار »دارنده نظم جهان و قانون طبیعت رپایدا«نیروي  اشه،
شـد   ی مـی هـم خـوردن نظـم اله ـ    بندوباري و هرعاملی که سـبب بـه   ستمگران بستانند و از بی

ــه ــوگیري ب ــد جل ــل آوردن ــانی، عم ــنایی از  واژة . )102: 1388(ترکم ــیم س ــوان حک ــدالت در دی ع
به عدالت خداوند، اعتقـاد   مسلمانی نیکو اعتقاد بوده است کهپرکاربردترین واژگان است. حکیم 

ویژه شـاهان دادگسـتر را جلوهـاي از عـدالت پادشـاه حقیقـی،        هعدالت شاهان زمینی ب .داشت
ی در روز رسـتاخیز معتقـد اسـت و    دانسـت. سـنایی بـه اجـراي عـدالت اله ـ      خداوند دادگر، می

گـان وسـتمگران   اجراي عدالت الهی درمـورد خودکام  تعدادي از قصاید خود ستمدیدگان را بهدر
شـاعران ایـن    ، از سـوي حشعرهاي مـد سرودن  .) 107ـ 106: 1388  ،(ترکمانیامیدوار ساخته است

موجود در ذهـن جامعـه را     فاضله ۀمدینها تنها به دلیل ستایش صرف ممدوح نبوده، آنها  دوران
. ردنـد ک هاي اجتمـاعی اعمـاقِ تـاریخ مـا را آینگـی مـی       و از سوي دیگر جریان ردندک تصویر می

(اغلب عـادل و دادگسـتر و بخشـنده)    فلان صـفت  را به خویشکه انوري یا فرخی، ممدوح  وقتی
وجود نداشته باشد، کـه   آن ممدوح ممکن است اصلاَاگرچه در ـ این صفات ۀمجموعستایند،  می

هاي اجتماعی حـاکم بـر    هرحال معیار ارزش  این نکته است که به ةدهند نشان ـ اغلب هم ندارد
 .همان صفات ةدایرآرزوهاي مردمی، چیزي است در  اعماق ضمیر جامعه و

  سراید: ورزیدند چنین می انی که عدالت میعدل و ماندگاري نام کسدربارة فردوسی بزرگ 
 مـه دست نیکی بریـبه کوشش هم                             مـریـد نسپـه بـا تا جهان را بـبی

  ارــادگـیود ـی بـه نیکـهمان به ک                             دار ـایـد پـد همی نیک و بـنباش
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 دــودمنـو را سـر تـنخواهد بدن م                             د ـاخ بلنـهمان گنج و دینار و ک

  دارـه مـایـن خوار مـسخن را چنی                              ار ـادگـی یـسخن ماند از تو هم
  ودـه نبـر سرشتـبه مشک و به عنب                             ود ــه نبـرشتـرّخ فـدون فــفری

  تو داد و دهش کن، فریدون تویی                                به داد و دهش یافت آن نیکویی
  )57ـ  56:  1384(فردوسی،

  اد کنــت آبـمملککارگري  عدل بشیریست خرد شاد کن                                
  رارـرد قـدل گیـکار تو از ع                                 دارـود پایـدل بـمملکت از ع

) 80: 1389(نظامی،  

بهـار از جملـه رجــال  ، ان پادشاه تمام قدرت را دارا بوداستبدادي شرق در آن زمجامعۀ در 
 يشاه در همان آغـاز کــار و   رضا يریگ قدرت و یطلب قدرت درباره که است یشاخص یاسـیس

 بـا  و يو مکتـوب  آثـار  از يری ـگ نظرات بهار نسبت به رضاشاه بـا بهـره   .بـه اظهـار نظر پرداخت
 آراء یاحتمال رییتغ و نییتب اشعارش، وانید و رانیا یاسیس احزاب مختصر خیتار کتب بر دیتأک

 داشت یا در تمدن اسلامی» رایزديف«به باور ایرانیان کهن او . دینما لیتحل يو درباره را شانیا
ایـن  تمـام شـاعران    شـد تقریبـاً   ت و پادشاهی حـق مسـلم او شـمرده مـی    بود و قدر» االله ضل«

چهارچوب را حفظ کردند و اگر گاهی به پادشاه سخنی گفتند با رعایت احترام و حفظ این حق 
ورزي و بـه عـدالت   اوردنـد و پادشـاهان را    آنها بیشـتر بـه موعظـه و پنـد روي مـی     ، بوده است

این شاعران بیشتر ممدوحان خود را از شاه گرفته تا قاضی بـا بهـره    خواندند. دادگستري فرا می
آور دینـی بـه دادورزي ترغیـب     امویژه عـدالت گسـتران ن ـ   هجستن از تلمیحات ملی و اسلامی ب

و  .کـرد  هـاي بعـد مخصوصـاً مشـروطه تغییـر     کردند. این نگاه رفته رفته با شـاعرانی در دور  می
  هاي اجتماعی فرهیختگان و  مردم جامعه شد. عدالت یکی از حقوق و خواسته

  ايـمدد عدل نماند بر ج مملکت بی               اند حکیمان جهان عدل کن عدل که گفته
  )الشعراي بهار ملک(

  اسلام  درعدالت جایگاه 
آدمـی اسـت. کـه     هـا و نیازهـاي   خواسـته سـتیزي یکـی از   خـواهی و ظلـم   عدالت  گرایش به

مسـائل   ي فـردي و هـم درحـوزة    هم درحـوزه  انسانیتش بدون آن معنایی ندارد. موضوع عدالت
» فلسـفه اخـلاق  «شـود نـام    و مسائل فـردي مربـوط مـی   اجتماعی مطرح است. آنجا که به فرد 

       فلســفۀ«گیــرد  مــیجتمــاع و حیــات اجتمــاعی مــدنظر قرارا جنبــۀگیــرد و زمــانی کــه از  مــی



  بهرامیان فاعل فاطمه نیروي آغمیونی،مریم ،آسمند جونقانی علی                       1402تابستان ، پنجمبیست و  هفتم، شمارة ) سال رخسار زبان سابق( نقد زبانی و ادبی/ مطالعات 96

 
، عدالت را بـالاتر  علی (ع) در مقایسه عدالت با جودشود.حضرت  نامیده می» اجتماعی ـسیاسی  

الْجود یخرِْجها منْ جِهتهـا و العْـدلُ   ور مواضعها والعْدلُ یضعَ الْأُم«:فرمایند و میدانند  می
جاي چیزي را در، هرتعدال »أشَرَْفُهما و أَفضْلَُهماسائس عام و الْجود عارِض خاَص فاَلعْدلُ 

عدالت تدبیر عمـومی مـردم    .سازد جاي خود خارج مینهد، درحالی که بخشش آن را از خود می
 تتـر و برتـر اس ـ   که بخشش گـروه خاصـی را شـامل اسـت، پـس عـدالت شـریف        است، درحالی

   .)735ـ  734: 1386(دشتی،
  عدالت اجتماعی 

هاي مختلف اخلاقی، دینی، اداري، اقتصادي، حقـوقی، آموزشـی، تربیتـی و     دربخشعدالت 
یابد کـه بـا اصـلاح کمبودهـا،      جامعه زمانی سامان می فرهنگی قابل تحلیل و بررسی است؛ زیرا

عـدالت فـراهم شـود.درغیراین صـورت،      ها، زمینه برپـایی  ها ومفاسد موجود دراین بخش کاستی
توانـد   جانبـه مـی   شوند، ایـن نگـاه همـه    آشفتگی، اختلاف واختلال میرفتاري دچار جامعه ونظام

عـدالت را سـه جـور     ) 7: 1386(فلاح ، مصلحان اجتماعی را در اجراي عدالت اجتماعی یاري کند.
شود تعریف کرد. یکی اینکه عدالت یعنی مساوات، چون از ماده عـدل اسـت و عـدل یعنـی      می

بلکه اصلا معنا و ریشه اصلی عدالت همان برابري اسـت.  برابري. یک معناي عدالت برابري است 
ثم الـذین  «فرماید:  دهد. نظیر آنجا که می اده بعضی از جاها معنی برابري میدر قرآن هم این م

یک وقت هست که ما عـدالت را بـه    .کنند خدا را با خدا برابر میکفار غیر » کفروا بربهم یعدلون
جـواب ایـن اسـت کـه تـا       کنیم. آیا درسـت اسـت یـا نـه؟    معناي مساوات و برابري تعریف می 

کننـد و   یها عدالت را مساوات تعریـف م ـ  وات چه باشد! مساوات در چه؟ بعضیمسامقصودمان از
 هایی که داده شـده اسـت در   شر از لحاظ تمام نعمتدانند که تمام افراد ب مساوات را هم این می

ت که همه افراد یک جـور غـذا گیرشـان    یک سطح زندگی بکنند. یعنی معناي مساوات این اس
بیاید و همه یک جور ثروت داشته باشند، همه مردم یک جـور خانـه و مسـکن داشـته باشـند،      

نامنـد بـه    ها موجب سـعادت مـی  از چیزي که آن داشته باشند، همه مردم همه یک جور مرکب
خانـه و زنـدگی از   مال و ثروت یکی از موجبات سعادت است،  مند شوند؛ مثلاَ طور مساوي بهره

موجبات سعادت است و غیره؛ عدالت یعنی همه مردم از چیزهایی که موجبات سـعادت اسـت،   
برابر داشته باشند. اگر ما عدالت را این جور معنی بکنیم، درسـت نیسـت. ایـن عـدالت درسـت      

ها گفته انـد، معنـایش مسـاوات نیسـت. عـدالت      نیست و ظلم است. عدالت به آن معنی که آن
معنایش موازنه به شکلی که پاي حقوق در کار نباشد نیست، بلکه عدالت بر پایه حقـوق واقعـی   
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شود که حـق   و فطري استوار است. فرد حق دارد، اجتماع هم حق دارد. عدالت از اینجا پیدا می

هـا   . بنابراین عـدالت در تمـام زمـان   هر فردي به او داده بشود. عدالت رعایت همین حقوق است
  . گویند عدالت یک امر نسبی است حرف درستی نیست یکی بیشتر نیست و اینکه می

عدالت این است که در شؤون اجتماعی و در راه استفاده از حقـوق اجتمـاعی، شـرایط     الف)
مـل  دقیق یک مسابقه کامل نسبت به همه مزایاي اجتماعی فراهم شود و طبق یـک مسـابقه ع  

گرفتن هم این اسـت کـه هـیچ     را برابر در نظر شود. معنی مساوات و به یک چشم دیدن و همه
السـویه باشـد؛ از نظـر     یـعل ـ هـی هم ــکار نباشد؛ از نظر ملاحظات شخص ـ ملاحظه شخصی در

  السویه باشند.  ملاحظات طبقاتی همه علی
  از نظر ما عدالت حکم اعتدال مزاج را دارد.  ب)
  شود.  خوانده می» عدالت«نسان باید به اجتماع بدهد نظامی که اج) 
  عدالت یعنی حسن روابط اجتماعی.  چ)
  عدالت یعنی رعایت حقوق افراد دیگر.  هـ)
معنی عدالت این نیست که همه مردم از هر نظر در یک حد و یک مرتبـه و یـک درجـه    خ) 

مثل پیکـر اسـت؛ وقتـی کـه     باشند؛ جامعه خود به خود مقامات و درجات دارد و در این جهت 
بندي بشود؛ راه منحصر، آزاد گذشتن افـراد و  مقامات و درجات دارد، باید تقسیم بندي و درجه

  .زمینه مسابقه فراهم کردن است
حق اما مساوات وتوازن و غیـره مربـوط اسـت     عدالت مطلق عبارت است از اعطاء حق به ذي

 .از آن جهت که اجتماع دارند باید داشته باشندبه عدالت اجتماعی، یعنی عدالتی که افراد بشر 
عدالت اجتماعی به معنی رعایت مساوات در جعل قانون و در اجراي آن است، نه بـه معنـی   
اینکه در عمل کاري بکنیم که همه افراد در یک سطح بمانند و در یک درجه از مواهب خلقـت  

و در جـاي خـود    یک امر فردي اسـت  که جود چنان عدالت یک امر اخلاقی است، آناستفاده کنند. 
رو، احسان در کنار عدل مطرح شده [نه جود] و امري مجزا و متفـاوت از   سزاوار و شایسته. ازاین

امـري مجـزا، بـا مفهـومی      عدل است. با این توضیح، عدل در حیطه اجتماع و در برابر دیگـران، 
  دقیق و دشوار است که نیاز به تلاش و تکاپو دارد. 

  گیري جنبش مشروطه از چگونگی شکلاي  خلاصه
ي ملی مـردم اتفـاقی در تهـران     ها فساد و ظلم و قحطی و لگدمال کردن روحیه بعد از سال

اي از  دهتهـران گـران شـد و ع ـ   زرگ بود. قنـد در اندازي آتشی ب اي براي راه افتاد که مانند جرقه
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 بـازار تعطیـل شـود و    کـار سـبب شـد    ینفلک شدند. ا خاطر این موضوع  بازرگانان سرشناس به

علماء و بازرگانـان و روشـنفکران در پـی اعتـراض برآینـد. مـردم و روحانیـان درحـرم حضـرت          
 شاه وعـدة « خانه شدند. سیس عدالتعبدالعظیم متحسن شدند و خواستار عزل عین الدوله و تأ

کننـدگان را  انجام آن را داد و سر وصداها خوابید. امانه تنها به قول خود عمل نکرد بلکه تظاهر 
جنبش مـردم افـزوده شـد وکـار بـه زد و       ر دامنۀنتیجه این عهد شکنی ب درفشار گذاشت. و در

شـد و علمـا بـه قـم      ق بازارهـا بسـته  هـ..1324الاول  جمادي 23بعد در خورد کشیده شد. سال
پـور،   (آریـن »ردم در سـفارت انگلـیس متحسـن شـدند    عاقبت بعد از سه روز م مهاجرت کردند و

شـاه کـه از    مجلس شوراي ملی بود. قانون و ومردم حکومت مشروطه خواستۀ این بار  .)3: 1379
هــ .ق فرمـان   1324الاخـر   جمـادي 14الدولـه را عـزل کـرد و در    ، عـین قدرت مردم ترسیده بود

آزادي  م مشـروطیت و پـس از اعـلا  «ملـی را امضـاء کـرد.      شوراي  تأسیس مجلس مشروطیت و
تهــران و رشــت وتبریــز و  امــه درهــا روزن فزونــی نهــاد و ده روزنامــه رو بــهشــمارة مطبوعــات 

شهرهاي ایران انتشار یافت. نخستین روزنامه عهدمشروطه که بعـد ازگشـایش مجلـس بـه     دیگر
   .)26 (همان،» شر شدتهـ .ق من1324شوال د، روزنامه مجلس بود که در وجود آم

   و ادبیات مشروطه گیري جنبش مشروطه چگونگی شکل
هاي متفاوت روبرو بـوده اسـت،    هاي گوناگون با افکار، اندیشه وسبک ادبیات فارسی در دوره

رسـیم کـه    عصـري مـی   و در ادامه به دوران بازگشت، سبک هندي، عراقی ،دوره سبک خراسانی
  گویند. آن عصر بیداري(دوران مشروطه) می به

پهلـوي)   جدید(عهـد دورة قاجار) و نثـر  ة قدیم (نثر دور ةنثر مشروطه نثرحد واسط بین دور
در زمان فتحعلیشاه روابط ایران و اروپا گسترده شده بود و به سـبب جنـگ بـین ایـران و      است.

میرزا هم کسانی را براي آموختن علـوم جدیـد    روس، کارشناسان فرنگی به ایران آمدند و عباس
تاسـیس روزنامـه، رواج    ن،بـه ایـرا  به اروپا فرستاده بود که از ثمرات این حرکت آوردن چاپخانه 

. بعـدها هـم دارالفنـون یعنـی     نویسی اسـت  و خاطرات نویسی هاي فرنگی، سفرنامه ترجمه اززبان
هـاي درسـی مشـغول     بـه نوشـتن کتـاب   شد و آنجا نیز معلمان فرنگی و ایران  تأسیسدانشگاه 

 جدید بـه ایـران شـد.    تمدنو انیان و اروپاییان و رسیدن افکارها سبب مراودات ایر شدند. همین
مـردم   مشروطه نیاز اصلی آن بود که افکار جدید و آزادي خواهانه بـا زبـانی سـاده بـه    دورة در 

تـا زمـان    .)288: 1390(شمیسـا،   شـد  ها مردمی و ساده و موجز  رو نثر روزنامه ل شود، از اینمنتق
درون مایه اغلب اشـعار تـا قبـل از     واحدي داشت، فارسی مضامین و درون مایۀمشروطه ادبیات 
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مشروطه، مدح پادشاهان، توصیف طبیعت(بهار، زمستان) و شراب، بیان احساسات، عشق، بیـان  

مـردم   شعر در انحصار طیف به خصوصى از ادبیات و همچنین .بود افکار عارفان و پند و اندرز و
در تـاریخ ادبیـات   بدین صـورت کـه    .دوران مشروطه سبک متفاوتی پدیدآمددر اما  .و دربار بود

و طبقات کثیري  شدمشروطه ادبیات براي نخستین بار به مفهوم واقعی مردمی ة فارسی در دور
. شـاعران شـعر خـود را    گرفتندتماس مداوم قرا  خود در روزنامه با ادبیات انقلابی دورةاز طریق 

کـه  ه شـاعران بزرگـی بودنـد    . در این دوردادندسیاسی و اجتماعی قرار مسائل موقتاَ درخدمت 
سنتی یا ماهوي ادبیات که ممکـن بـود   مسائل و به عوض پرداختن به  کردندالواقع فداکاري  فی

نام آنها را براي همیشه ماندگار کند به مسایل سیاسی و اجتماعی روز پرداختند و در نتیجـه از  
. کسانی هستنداراي اهمیت لحاظ تاریخ دوران معاصر د اما به لحاظ ادبی چندان مقامی نیافتند،

تنها ملک شعراي بهار است که ینی، میرزاده عشقی، عارف قزوینی و الدین حس اشرف چون سید
در ایـن   ).328: 1391(شمیسا، حدي متعالی استرمردمی و ادبی داشعار او در هر دو زمینه مسایل 

بودنـد کـه از    هـا  کرده ل. به ویژه که گروهى از تحصیرو به تغییر بوددوران چهره فرهنگى ایران 
اجتمـاعى وفرهنگـى سـرعت    نـوگرایى   کردند به جریـان  طریق مطبوعات و آثارى که منتشر مى

این دوره نه تنها آغاز نوعی واقع گرایی سیاسی و اجتماعی در ادبیات، بلکه «دادند.  بیشترى مى
م وکاسـت  ک ـ انعکاس بـی ویژه از نظر  هب هاي ادبی ایران است. ه گراترین و اجتماعی ترین دور واقع

   .)293  :1384پور،  (امین»مسایل اجتماعی در ادبیات
هاى تاریخ ادبیات  در همه دوره، پشت سر گذاشت تا آن روز مشروطهتحولى که شعر و ادب 

سیاسى ایران روى  ی واجتماعبخش زاده تغییراتى بود که در  دگرگونیسابقه بود. این  فارسى بى
و از نظـر درون مایـه نیـز دیگـر روزگـار       بـود  ادبیات بـه سـوى مـردم    در این دوره رویکرد داد.

ایـن  در  شـعر  .رو به اضمحلال بود عاشقانهاشعار توصیفات طبیعى و  دوران کهن،سرایى  مدیحه
جـاى  گفت. و به  و درباره نبود و با عموم مردم سخن می هاى محدود منحصر به گروهدیگر دوره 

کـه اغلـب   متعـدد   ها و جرایـد  روزنامه ، از طریقاي بالاي جامعهه و رده ارتباط مستقیم با دربار
 .داشت، مخاطبان خود را در گوشه و کنار کشورمردم بودمحتواى سیاسى و انقلابى مورد علاقه 

هـاى شـعر و نثـر گردیـد. همـراه بـا        ، منجر به انقلابى ادبـى در عرصـه  ی که حاصل شدتغییرات
ایـن  ادبیات آمـد. پدیدچشمگیرى  نیز تغییراتمایه شعر فارسى  در حوزه نثر، در دروندگرگونی 

دگرگـونی  سـاختار وشـکل شـعر،    ، قالب، هر چند که دردخواهى همراه ش دوره با افکار مشروطه
آزادى، وطـن،   ،تعلـیم و تربیـت نـوین   ، جدیـد  علوم و فنـون و توجه به مردم .روى نداد چندانی
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شـعر مشـروطیت تنهـا در زمـان خـود کـاربرد       «از مضامین ادبیات مشروطه است.  گرایى قانون

سـابقه   ي نفوذ آن در میان مردم، در دوران شعر فارسی بی چند از نظر وسعت حوزه داشت و هر
آید تأثیر ایـن دوره اسـت درتحـول     زمانی آن بسیار کوتاه بود. آن چه مهم به نظر میحوزة بود، 

(میرصـادقی،   »ماعی معاصـر ایـران  شـعراجت شـاخۀ   شعر فارسی و به وجود آمدن نهضت شعر نو و
  هاي شعر آن زمان آگاهی داشت. باید براي آشنایی با شعر این دوره از ویژگی. )165: 1376

  اشعار آن دوران
  اند. اي . داراي زبان عامه پسند و محاوره1« 
  شوند. . به آسانی از بر می2
  . موزون، مقفی و منظم هستند.3
  بوده تا مخل ارتباط و انتقال اطلاعات نشوند.. داراي تعبیرات مستعمل و آشنا 4
  شود. . صور خیال پیچیده و سنگین در این اشعار دیده نمی5
، حـوادث زمانـه و   مسـایل جـاري  زمینـۀ  ر هـم بایـد در   مایه و محتواي شع اندیشه، درون .6

فـات  نیازهاي مردم و انقلاب باشد.مانند: وطن، آزادي، زن، قانون، تجدد، مبارزه بـا جهـل و خرا  
علاوه بر ویژگی اشـعار آن دوران لازم اسـت یکـی از اشـکالات      ).307ــ  306: 1384(امین پور، »و...

ترکیب ناموزون، ناهماهنگ  است را نیز ذکر کنیم.زبان روزنامه که همان زبان روشنفکران عصر 
رد بیگانه بدون ویرایش و پیرایش کـه وا  و ناهمخوان لغات و اصطلاحات قدیم و جدید فارسی و

نویسی کرد و متن را از سره اي شد این نوشتارها را دچار نوعی ابهام و دوگانه نظم و نثر روزنامه
، تجـدد، رادیکـال،   امان واژگـانی ماننـد: تمـدن    سیل بینویسی خارج نمود. وارد کردن وتحمیل 

آب پلتیک، دیپلماسی و... به اندام کهن شعر موجب شد بـه جـاي اینکـه شـعر از ایـن چشـمه       
ها، شعر را با خود برد و این زبان تازه بـه انـدام کهـن     ، سیل این واژهدارد و آن را به راه بیاوردبر

 ).309ـ 308: 1384(امین پور، شعر تزریق شد 
 هاي عمده ادبی در دوران مشروطه جناح

 :در این دوره شعر و نثر فارسى در سه جناح عمده ادبى قابل تشخیص است
  جناح سنت گرا ـالف 
هـاى ادبـى ایـران داشـتند از      جناح ادبى با آگاهى لازم و پیوند تام و تمامى که با سنتاین 

زبان فاخر و پرصلابت گذشته که به عروض و سنن موسیقایى شعر فارسى تکیه داشت، استفاده 
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الممالـک   توان به ادیـب  هاى معروف این جناح مى کردند و بدان سخت پایبند بودند. از چهره مى

 .الشعراى بهار و دهخدا اشاره کرد ملکفراهانى، 
 گروه شاعران مردمىـ ب 

این گروه با موازین ادب گذشته انس چندانى نداشتند و زبان کوچه و بازارى را برگزیدنـد و  
دادند، از قبول عام برخوردار شدند. شـاعران   با صمیمیتى که در این طریق از خودشان نشان مى

(نسیم شمال)، ابوالقاسـم عـارف قزوینـى و میـرزاده      گیلانى الدین اشرف ه این گروه سیدبرجست
 .عشقى است

 شعر کارگرى ـج 
هاى کارگرى آن زمان شکل  ثیر انقلاب کارگرى روسیه و اندیشهأت این شاخه از ادبیات، تحت

هـاى تـوده مـردم را موضـوع      در شعر فارسى عصر بیدارى، نیازها و محرومیـت  گرفت. این شیوه
خیزد. به عبـارت بهتـر، از    از حقوق محرومان و رنجبران برمى دهد و به دفاع اصلى خود قرار مى

یـا ادبیـات   » ادبیـات کـارگرى  «کـرد بـه    ویژگى را بیشتر در خود منعکس مى اى که این شاخه
توان به فرخـى یـزدى و لاهـوتى اشـاره      عران برجسته این گروه مىکنند. از شا محرومان یاد مى

نظوم انقـلاب را تشـکیل خواهـد    دوره گردآوري شود، تقریبا تاریخ م اشعار اینهمۀ  اگر« 4.کرد
و هـا   مسـئولیت شـاعر بـا حفـظ برخـی از آن      ). در این دوره شعر و62، 1، ج1335(براون، »داد

نویسـی، استیضـاح    ، روشنگري، انتقاد، افشاگري، بیانیـه ارزهمب کنارگذاشتن برخی دیگر، وظیفۀ
از شاعران خـود   ع و... را هم به دوش داشت. چنانکه بسیاريمقامات، تاریخ نگاري، معرفی صنای

ادب)، سـید   ادیـب الممالـک فراهـانی(   اند. از جملـه:   نامه یا مجلات بودهروز مؤسس یا نویسندة
)، (صوراسـرافیل)، محمـدتقی بهار(نوبهـار و دانشـکده     داالدین گیلانی(نسیم شمال)، دهخ اشرف

و ...  دیسـتان)، لاهوتی(پـارس)، فـرخ یـزدي (طوفـان)     نظام وفا (وفا)، تقی رفعـت (تجـدد و آزا  
  ).297: 1384پور،  (امین

  د.جناح نوگرا
آن  هنوجـویی ب ـ مشروطه نوجویی است.  عصر فرهنگ و ادبیات فارسی در دیگر صفات بارزاز 

ا و اسـتعدادهاي خـود را   ه ـ لمرو جدیدي بود تا بتواند قابلیتدنبال ق که ادبیات این دوره به معنا
آسـتانۀ  توانمندي ادبیات اسـت و  مشروطه روزگارپویایی وعصردهد. تحولات تازه نشانهمزمان با 

                                                             
4 .tebyan.net 
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فارسی دانسـت. یکـی ازعوامـل ایـن نـوزایی افـزایش شـمار         مشروطیت را باید آغاز نوزایی ادب

  .)12: 1387(امامی و دلاویز،شد  دك اندك به شمارشان افزوده میمخاطبان بود. که ان
  آن سودمند جینتا و یخواه عدالت

خواهی بوده است و قاضیان نیز  هاي رجوع براي عدالت دستگاه قضا همیشه یکی از پایگاه
هاي  پایه خوبی انجام دهند، دستگاه هستند.اگر این قضات کارخود را به یکی از ارکان این
جامعه نیز فساد درها  صورت فساد آنتحکم خواهد شد و درحکومت مسعدالت اجتماعی و

مضامین شعر و موضوعاتی است که شاعران و نویسندگان براي ابد. این یکی ازی افزایش می
شوند. قبل از مشروطه نیز چنین  و این معضل اجتماعی را یادآور میگیرند  کار می آثارخود به
ستودن شاهان کردند با  . شاعرانی که سعی میایم شاعران گذشته شاهد بوده ا در آثاراشعاري ر

  . و قاضیان با صفت عدل آنها را از مزایاي عدالت ورزي آگاه کنند و مضرات ظلم را یادآور شوند
  اند: گونه سروده توجه نشان داده و اینشاعران مشروطه نیز به این موضوع 

 اــاه قضــگـود دستــزه شـنـم                               د نیز ـرنـحسودان ما هم بمی
  اـل و جفـبخ نه از روي بیداد و                                 ودـت شـقضاوت ز روي عدال

  ) 326: 1390الشعراي بهار،  (ملک
خواهان این است داند و ورزي صحیح می ز روي عدالتدر این ابیات بهار قضاوت کردن را ا

احاطه به دون ب باشد.احساسات فردي مانند بغض، کینه، حسد و بخل  که قضاوت به دور از
انصاف ، ما با دیگران براساس احسان ۀ(حرص و حسد و کبر) رابط احساسات درونی منفی مانند

   نخواهد بود.عدالت  و
  ن راــن آورد وطـال فرا یاد مـوین ح                   ارـی و آثـگم شد ز نظر آن همه زیبای

  ن راــران کهـدروزي ایـی و بـاریکـت                   ادم ـه یـه آورد بـازه کـم تـشد داغ دل
  چون خلد برین کرد زمین را و زمن را                    دالتـآن روز چه شد کایران ز انوار ع

  ) 590همان،( 
که در جهان شـهره   عدالت زمان انوشیروانمشهود است، گرایی بهار نیز  در این ابیات باستان

  و خواهان بازگشت چنین شکوه و عدالتی است. استبوده مدنظر شاعر 
   نکردي کردي بشر فرزند به ابقا                        نکردي کردي دادگر خداي اي مرحم

  )291:1389قزوینی، (عارف
  .است خوانده عدل و دادگري صفت با را خداوند شکایت و گله ضمن در
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  برد خواهد نما انگشت خوش اروپا در                        را رانـای هـش ق،ـعش ون،ـجن ار سرباز
  بــرد خواهد کجا به شهشه آورد ادرـن                   هند کز جواهر گنج آن که نپرسید کس

  )123،همان( 
 شـاه  همیشـه  کـه  چـرا  اسـت  نمایـان  شـاهان  از درانتقـاد  خـواهی  عـدالت  هاي جلوه از یکی

 است نداشته را او از انتقاد جرأت وکسی شده خوانده دادگستر و االله ظل ایران و شرق درفرهنگ
  .آید می حساب به ساختارشکنی عارف شعر در موضوع این طرح

  دارد گـردن بـه دسـت اجنبیـان کـه گـر    کاش اي دستش و گردن شود قطع خودي آن
  )77 ،همان(

 بـه  را ایـران  و دادنـد  دوسـتی  دسـت  اجنبـی  و بیگانگان با که است کسانی به نسبت انتقاد
 الحمایـۀ  تحـت  ایـران  آن طـی  که شده سروده 1919 اشعاري قراداد براي شعر کشاندند ویرانی

  .کرد انگلیس
  حــورعیــن نـیـــز منـش و جنَّتـسـت                     ماننــد زعـدلـش جهـان گفتـم 

  ضمین زمین کید به اوست بأس که گفتا               خمَـان زمان مکر به اوست عدل گفتم
  )49:1353میرزا، ایرج(

  .است شده گفته) ع(علی حضرت مدح در
  کنند مـرام این ترویـج همه تو از پس                    ودـب تـدالـع و آزادي هـهم تو مرام

  کنند خـام آرزوي تـو شهـادت از پس                    دارنـد وطـن عزت آرزوي که کسان
  )183،همان(

 هـاي  ویژگـی  از یکـی  ایـن  است ستوده عدالت داشتن و آزادي به را او خود ممدوح رثاي در
  .است شود، می سروده کسی رثاي در که شعري یا مدحی شعر
  اینست عادلم پادشه شهان جمله کـز                        گریزم ولیعهد عدل در تو جود از  

  )66 ،همان(
 عـدل  رعایت پادشاهی اصول از یکی که زیرا است، ستوده عدل صفت به را ولیعهد و پادشاه

  است انصاف و
  کن نیاز بی بتان روي هواي از هست                          ملک فرمانرواي خدمت هواي را ما

  کن دراز رغیـت مـال به طمع دست                      نمـاند او عــدل کـز دولت وثوق فرخ
  )71همان، (

  )7(همان، ثَعـلب بر نزنـد پنجه تو بیم از ضیغـم          ضَیغمَ از نشود رنجه تو عدلِ از ثَعلب
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  وکیـلـست آمـن را، مملکـت این                               است وکیل ضامن ملت، کار در

  کیلـست و ساکن عدل، کرسی بر                           وکـیلـسـت ثامن است، وزیر هفتم
  )97:1392شمال، نسیم(

  .داند می) وکیل( مجلس نماینده را جامعه در عدل برپایی عوامل از یکی شاعر
  رسید؟ خواهد کی الانهار جنه باغبان                          انبیا باغ پژمرده شد ظلم خزان از

  )108همان، (
 عـدل  را جا همه و شد خواهد کن ریشه ظلم) عج( مهدي حضرت آمدن با که آمده درخبرها

  .اوست آمدن منتظر شاعر سبب همین به گرفت فراخواهد داد و
  لحاف زیر بود گنده سر که دان یقین به                   انصاف و مشروطه و مجلس چنین با

  )113همان،(
  .است کرده یاد انصاف و عدل رعایت به را مشروط خواهان آزادي و مجلس از فوق بیت در

  !الامان زمان جور و ستم از                                  ظالمان ي مظلمه از الحذر
  نگر مسلمان مشت یک ذلت                                الزمان آخر حجه اي العجل

  )123همان،(
) عـج ( مهـدي  حضرت شود می وستم جور و ظلم از پر زمین که آن از بعد که آمده درخبرها

 داد و عـدل  از پـر  را جـا  همـه  و کنـد  مـی  مبـارزه  هـا  عدالتی بی با خود یاران با و کند می ظهور
  .کند می

  واهمه کسی راز کسی نیست                                   خاتمه ستم و اجحاف یافته
  محکمه بود چو مطلق حاکـم                                  هـمـه براي مجازات هسـت
   مـکـــن بــاور و بــشنــو                                     مکن دیگر رامسخره محکمه

  ) 264:1383 (عشقی،                                                                                            
 نبایـد  کـه  ایـن  و گویـد  مـی  حاکمـان  کارهاي به نسبت خود ناباوري از فوق ابیات در عشقی

  .هستند شکن عهد ها آن چون کرد باور را گویند می ها آن که برابري و عدالت
  انتقاد از دربار و دولت در جهت عدالت اجتماعی 

عدالت اجتماعی در جامعه با ورود حکومت و دولت در برقراري مساوات و برابري در پخش 
آید.  دست می نسبی آنان به ریزي براي آموزش به افراد جامعه و رفاه اجتماعی  و برنامه امکانات

حکومت  نیز براي برقراري عدالت به عهدةهمچنین تأمین امنیت و حفظ اموال کشور ازچپاول 
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زیر پا گذاشتن عدالت اجتماعی و سیاسی در هر کشور  ،است. هر نوع کوتاهی در این موارد

  است.
نبرد راه به منزل خوش باش که ظالم                  دور فلکی یک سره بر منهج عدل است  

  )574: 1395(حافظ، 
طـور   درگذشته و قبل از مشروطه معمولاً انتقادات به صورت غیرمستقیم بـوده اسـت. همـان   

صـورت غیرمسـتقیم اسـت و     شود، تمام انتقادات به شاه و درباریان بـه  که در ابیات نیز دیده می
  تنها از پیامدهاي ستمکاري گفته شده است.

  اما باز هم یادآوري شده که شاه قدرت مطلق است و هر چه انجام دهد عین عدل است. 
  د ... ـگرفتنروز ما دل و دیده ب   د                          ـر گرفتنـیاران روش دگ   
  د ... ــر گرفتنـمختص پیرایۀ    ی                           ـدالـع اعتـدرسایه ي طب   
  زهر از عوض شکـر گرفتـند             یان ز ساده لوحی                   وز خارج   
  د ــرفتنـه ور گـن را                              از دشمن کینـویشتـفرمان شکوه خ   

  )162: 1390الشعراي بهار،  (ملک
یگانگـان کـه   ابیات فوق در انتقاد از دولت است که با روش اعتدالی عمل کـرده و در برابـر ب  

  آمد.   کردند کوتاه می و از هر فرصتی براي چپاول استفاده می دشمن ملت ایران بودند
 خانـۀ  کـه  یـا  اسـت  غیـر  خانـۀ  خانه، که              معلوم کند نمی شورا مجلس که شد چه
  ماست

  ماست از هسـت هـرچه نالیم چه غیر زدست      است خانگـی دزد دست از مملکت خراب
رَد پـی عـدلیـه حالـت بـه اگـر   حــواست و زآدم تقـصـیــر مـدلـل، کنــد    شیـطـان بـ

  )57: 1389:قزوینی (عارف
 و هـرج  دچـار  مملکـت  کـه  اسـت  اول جهانی جنگ زمان در مجلس به انتقاد در فوق ابیات

 ایـران  دولـت  و شـاه  کفایتی بی سبب به اما نداشت ایران به ربطی که این با جنگ این. بود مرج
  .شد تحمیل نیز ایرن بر بود واگیر هاي بیماري و قحطی که آن منفی اثرات

  احــوال اســت گـشـتـه واژگــون                           دجـــال چــــو را شــاهـی دور
  منصور عصر جمهوریت، مهدي آیت                    فتح رایت از اقبال، زد سر اقبال، زد سر

  )306: 1389:قزوینی (عارف
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 گـول  را همـه  نیـز  شاه زند، می گول را همه زمان آخر در که دجال مانند که شاه زمان به انتقاد

. باشـد  عدالت به) عج(مهدي حضرت زمان مانند چیز همه جمهوریت آمدن با دارد امید و زند می
 از پـر  را زمـین  سراسر و کند می قیام عدالت برپایی براي) عج(مهدي حضرت که آمده درخبرها

  .کند می عدالت
  خـمـیـده سـرو قـدشـان سـرو ماتم از                      دمیـده لالـه وطن جوانان خون از
  دریـده جامه درغمشان من چون نیز گل             خزیده غصه این از بلبل گل ي سایه در

  )270،همان(
 مشـروطه  قربانیـان  اولین یاد به که است قزوینی عارف مشهور ازتصنیف قسمتی فوق ابیات

 شـوند  می زودپرپر بسیار که وگل لاله به را وطن جوانان تشبیه زبان با ایشان. است سروده ایران
  .هستند گل این عزادار) بلبلان( عاشقان از بسیاري اینکه و کرده مانند

  ایران زر و سیم همه سرقت به بردند                      رانـوزی دـرابنـخ و لانـوکی خوابند
  امیـران ز فقـیـران داد بستـان رب یـا                      ویران خانـۀ یـک بـه نگذارند را ما

  )271همان، (
 از خبـري  بـی  و پرستی پول و نلایقی سبب به مجلس و دولت و دربار به انتقاد تمامی ابیات

  .است اجتماعی عدالت رفتن بین از مصداق که است جامعه مردمان حال
  کنند امداد که دارند چه بیچاره خلق                        استمداد کنند متبوعه دولت از باید

  )181:1353میرزا، (ایرج
  دزمینن بنــد پـا افـتــاده زعـرش                             الامینـند روح وــبگ را یـلانـوک 

  کیـش مرغشان بر کنی از گناهست                            خویـش مـادر از انـد زاده مقـدس
  نگیـرنـد چیزي کسی از رشوت به                             بمیـرنـد چیـزي بـی ز گـر یقینـاً

  )95همان، (
  گوید. می سخن مجلس نمایندگان ناپاکی و گیري رشوه از تمسخر با شاعر

  !کــار بـه نیایـد هیچ مشـو، ساده                                روزگـار ایـن در سـاده زندگی
  نظـام در نـکنـی تـرقـی هیــچ                        خـام و گـول شـوي قدر این هم تو گر

  )109(همان، 
  را دارو شما درد بر جستم نکو که                         پیغام آنان به داد ملک هفته یک بعد
  ...را هالو این پسندیدم خلق همه از                   افتاد صمصام به راي مرا اندیشه از پس
  )166(همان، را او کرد الوزرا رئیس و کرد هم فکر        شاه که زگویند، بپرسید جمع از یکی
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  .است سیاسی عدالت درجهت انتقاد یک که کفایت بی وزیر انتخاب براي شاه به انتقاد

   نــوازد رعیــت تلطف از                                 نــوازد ملت که باید شاه
   آبی چـو بریزد خون که نه                                نــوازد عدالت از را خلق

   فـرشته چـو بود عادل شاه                                نوشته کسـرا طاق گوشۀ
   احتسـابـی بود را مملکت                        سرشته احسان و عدل از خاکش

  )180: 1392 شمال، (نسیم
. سـازد  خود پیشۀ را ظلم و قتل از دوري و ورزي عدالت باید شاه اینکه و است شاه به انتقاد
  .است مانده باقی او از که نیکی نام و شود می نیز انوشیروان عدل داستان یادآور همچنین

  شــد علنـی سـري                        شد راهزنی مسلکشان وزراء از بعضی ـ 5
  واي وطــن واي اي                         واي لـجن و لاي دریـن غرفه علما کشته

  )154 همان،(
  .است المال بیت از ها آن دزدي و کفایت بی وزراي به انتقاد
   امیر نه و وزیر نه و وکیل نه                               فقیر اطفال فکر اصلاً نیست

   گرسنـه از خبر نبود را سیر!                              بگیر را فقیران داد!  خدا اي
  )102 همان،(

   ... نگـر وزیـران و وکیلان سوي   !                              نگر بحران و کابینه هیئت
   نگــر احســان ره از فقــرا بــر                               ببیــن را وزرا و وکـلا ایـن

  )122همان، (
  . کند می انتقاد مجلس نمایندگان و کشور وزیران از شاعر

  برین بهشت رشک شود ملک                                       زمین ایران شود آهن خط پر
   مـکـن بـاور و بشـنـو                                   مـکـن مظفر عدل بــر تو تـکیه

  )265:1383 عشقی،(
 را تردیـدها  ایـن  او و اسـت  شـاعر  تردیـد  مـورد  باشد ترقی راه در ایران اینکه و مظفر شاه عدل

  .است کرده بیان را خود انتقاد و کرده منتقل خواننده به درستی به
  .است ایران انقلاب مقدمۀ همین                     است آن آل، ایده تو، بپرسی که ار منهم ز

  )191همان،(
  .داند می انقلاب مقدمۀ را مبارزه این و رود می ستمگر دولت با مبارزه را خود آل ایده عشق
  انگلیـز یعنی جمبول حضرت              :                           عزیز یار اي هست ما یاسی
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  کنـد مـی دیپلمـاسـی طریق وز                                  کنـد می یاسی کار دائم، آنکه

  )239همان،(
 دولـت  اعضـا  و انگلسـتان،  از آن در کـه  اسـت  عشـقی  انتقادي اشعار از سوار جمهوري شعر

  .است داده قرار نقد مود ایران براي دسیسه دلیل به را انگلستان او. است کرده انتقاد
  رفع ظلم و جورظلم ستیزي و 

مردم یک جامعه براي داشتن عدالت و امنیت و رفاه باید موانع رسـیدن بـه آن را از سـر راه    
مشـارکت   جامعه است.و رسیدن به عدالت درد، این سرآغاز ظلم ستیزي و رفع ظلم خود بر دارن

عنا ه این مگردد. ب طی آن قدرت سیاسی میان افراد جامعه توزیع میسیاسی روندي است که در
لازمـۀ   .گردنـد  منـد مـی   گیري، ارزیابی، انتخاب و انتقاد بهره حق تصمیم که تمامی شهروندان از

مشارکت سیاسی فعال، وجود آزادي سیاسی است، چرا کـه در فقـدان آزادي، نظـارت و انتقـاد     
گیرد. آزادي سیاسی حقی اسـت کـه تمـام شـهروندان، بایسـتی بطـور برابـر از آن         صورت نمی
شود که افـراد بـراي رسـیدن بـه چنـین حقـی        د اما در دوران مشروطه دیده میاشنبرخوردار ب
امـري   نانـد. شـاعران نیـز بـراي تحقـق چنـی       مبارزه با حکومت و دربـار وقـت شـده   مجبور به 

گذشـته شـاهان قـدرت    درانـد.   زه فرهنگـی (اشـعار سیاسـی) پرداختـه    دوشادوش مردم به مبار
ها بود و به نـدرت سـخن از ظلـم     بیشتر در جهت مدح آنشعار شاعران سیاسی مطلق بودند و ا

شد اما در دوران مشـروطه شـاهد ابیـات و اشـعاري در      زي و ظلم شاهان در اشعار دیده میستی
  تم شاهان هستیم.  انتقاد از ظلم و س

 ...ن جستم اندر آن تعیـعدل و ظل                           چون اساس زمانه گشت درست  
 امـــاد از بــ، دراوفت رونـیـود بـب                           ه از عدل و راستی و نظاموان ک   
 دـانـود نمـدل بـرچه بیرون ز عـه                          د ـانـود نمـهرکه جز راستی نم   
: 1390(ملک الشعراي بهار، ومـترتیب ماند و نظم و رسو  عدل    ومـم و مظلـت ظالـان رفـاز می
753(  

 
گوید که هر که از ایـن اسـاس خـارج شـود      داند. و می شاعر عدل و داد را اساس هستی می

محکوم به نابودي است. یعنی به نظام آفرینش باید احترام گذاشت. هـر چـه در جهـان هسـت     
  ماند. است که باقی می رود و تنهـا عدالـت (ظالم و مظلوم) از بین مـی

  کامی، وز بیم و از امید از عیش و تلخ               هرچه بود بگذشت بر توانگر و درویش
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مظلوم هم بزیست که سالی جفا کشید                 ظالم نبرد سود، که یک سال ظلم کرد  

  )413 همان،(
اثرات منفی ظلم  گذرد اما مظلوم است هر دو میده و کسی که روزگار بر کسی که ظلم کر

لبغى « فرمایند: (ع) میشود. امام علی جهان می باعث ویرانی ملک واند و م میاست که برجا 
ها را نزدیک  زند و مرگ اوز، انسان را زمین مىظلم و تجیصرعَ الرِّجالَ و یدنى الآجالَ؛ 

  )345 :1378، غررالحکم و دررالکلم(»سازد مى
  ...شمـاست سـر هیاهـو همه این که                             ضعیـف تـمل دـکنی خود فکر
  نیکـلاسـت کـه ژرژیـا و ویلهـلم                               زنـد می تیشه خویش بهر که هر

  )282:1389قزوینی، (عارف
  کند. می تهییج ظلم با مبارزه براي را ملت شاعر
  بـاد زنـده آبتاد، شده زخوشان ایـران                   اند گذشته جان از وطن راه در که آنان
  یـاد زنتده حداد کاوه هست و بود تـا                 مـاردوش ضحـاك چـو ظلم باد نابود
 قبـول  سـبب  بـه  و فرستد می درود شدند پیروز مستبد برشاه که خواهانی مشروطه به شاعر

 هـاي اسـطوره  بـه  اشـاره  ابیـات  این در همچنین. گوید می تتهی ها آن به استبداد و ظلم نکردن
  .دارد وجود بیدادگري و ظلم با مبارزه
  است سربار که سرنگون شود آن الهی                  خواهی وطن سر ندارد که سري آن هر

  )55 همان،(
  .است شده سروده آنان غفلت از دوري و خواهان  آزادي تهییج براي فوق بیت
  فـربـی شـد عـدل جــان او لاغـر                             لاغـر؟ شـد جسـم او فربی زتیغ

  )53:1353میرزا، (ایرج
  همی سمر تعدي و ظلم به مکن خود                      دراز مکن تصرف دست غیر مال بر

  )57،همان(
  بـرویـم تـا بیـا اسـت سـرجنـگ بر                     برویم؟ تا بیا است تنگ قافیه مزن دم

  برویم تا بیا است درنگ جاي دگر نه                    برویـم تـا بیـا است تفنگ و توپ قصۀ
  )214 ،همان(  

   شــود می فــراري ظــالم کـند، مـی شیخنادق   شــود می آبیـــاري هــا دل آببی مزرع
   نسیم اي عرفان و علم از برند لذت زن و مرد   شود می جاري خاك این در علم هاي چشمه

  )93 همان،(



  بهرامیان فاعل فاطمه نیروي آغمیونی،مریم ،آسمند جونقانی علی                       1402تابستان ، پنجمبیست و  هفتم، شمارة ) سال رخسار زبان سابق( نقد زبانی و ادبی/ مطالعات 110

 
   شماست از سلطان تعیین و مشروطه و مجلس   شماست از ایران برخیز، زجا! ملت اي ملت

  )93: 1392شمال، (نسیم
 دانسـتند،  مـی  خداونـد  ازجانب انتخاب و شاهی فره از را شاه انتخاب گذشته، برخلاف شاعر
 آنهـا  از سـبب  همـین  بـه  و دانـد  مـی  مـردم  جانـب  از را مملکتـی  عوامـل  دیگر و را شاه انبخاب

  بجنگند. خود حق این براي که خواهد می
  شد؟ چه ملت شورش مذلت؟ کی تا! ملتا     شد چه دولت قدرت با فناشد ایران! دولتا

  )157 همان،(
 دعـوت  ظلـم  عوامـل  علیه بر برخاتن به را آنها که است ایران ملت با سخنش روي فوق بیت

  .کند می
  همتست روز روز کنون نجیب، ملت اي           رتســتــغی تـتوق کنون غیور، ملت اي

  ودـش نــمی کافر و ظـالم مـطیع مسـلم             درمذکتست وطن و رفت دست ز مذهب
  .ستم ظلم بار زیر نرفتن براي است ملت یجته براي فوق ابیات

  بود؟ چه عالم و جاهل کردي، خلق یکسان تو گر    بود چه ظالم خلقت آخر بودي، عادل تو گر
  )281:1383 (عشقی،

 مـردم  میـان  کـه  است هایی تفاوت و ها ظلم عدالتی، بی به خطاب »روزگار نکوهش در« شعر
  .است روزگار

   آمد »غلب لمن حق« زآنکه طلبد، حق          هرگز ندارد حق مغلوب، ملت
  )326 ،همان(

 کـه  اسـت  قدرتمنـدانی  سـخن  ایـن . دارد قـدرت  کـه  اسـت  کسی با حق »غلب لمن حق«
 الهی قوانین آن، توجیه براي و نمایند تفسیر تغلب قانون برابر در را اجتماعی عدالت خواهند می
 چـون  وکسـانی  شـده  وارد کلام و درفقه که. است نظریه یک این. دهند می تغییر خود نفع به را

 .گوینـد  مـی  سـخن  آن ي درباره احیاالعلوم در غزالی محمد امام جنلی، بزرگ عالم ابویلی قاضی
یعنـی   »غلـب  مـن  مع نحن غلب، لمن والحکم غلب لمن الحق: «گوید می غزالی محمد امام مثلاً

   .»هستیم غالب حاکم با هم ما و اوست آن از هم حکومت و کند غلبه که است کسی حق«
  الشعراي بهار  اي از اشعار ملک نمودار دایره

خواهی و توجه به نتایج سودمند آن و نیز حقـوق زنـان بـا     شعرملک الشعراي بهار عدالت در
ماننـد مصـلحی    خواهی تشـویق کـرده و   شود. بهار با این روش به عدالت بسامد بالایی دیده می
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جامعه خواهد داشت، سخن گفتـه اسـت. ایـن     گسترش آن در اجتماعی از نتایجی که عدالت و

ید. بعـد از آن  شاگردانش نماپیشۀ ت را خواهد عدال روش معلمی دلسوز است که با نصیحت می 
شـود و برتـرین    اي است که باعث افزایش عزت و اعتبار فرد می به کسب علم و دانش. که پیرایه

تکیه گاه است. او به این نکته اعتقاد دارد که مدیریت کشور با علم بهتر است از مدیریت آن بـا  
کند و آنان را بـراي   به علم آموزي تغییر میجمله شاعرانی است که زنان را  زور و قدرت. بهار از

بعـد لـزوم توجـه بـه     ۀ کنـد. در مرحل ـ  ه که افـرادي آگـاه باشـند تشـویق مـی     تربیت نسل آیند
خـواهی اسـت. و    قشرمحروم و کارگر نظر داشته است کـه ایـن نیـز یکـی از پیامـدهاي عـدالت      

 کمترین اشعار در باب ظلم ستیزي است.
 
 

  
  

الشعراي  ملک  موضوع
  بهار

  21  عدالت خواهی و نتایج سودمند آن
  1  انتقاد از دربار و دولت درجهت عدالت سیاسی

  6  ظلم ستیزي و رفع ظلم و جور
  7  لزوم عدالت ورزي وتوجه به قشر محروم و کارگر

هاي بیگانگان در امورکشور در جهت عدالت  انتقاد از دخالت
  3  سیاسی

  13  حقوق زنان
  12  علم و دانش

  63  عدالت خواهی به صورت کلیاشعار 
  

  اي ملک الشعراي بهار نمودار دایره
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  اي از اشعار عارف قزوینی  دایرهنمودار

شود و  شترین بسامد دیده میقزوینی انتقاد از دربار درجهت عدالت اجتماعی با بی عارفدر اشعار
ظلـم   وي درهمچنـین کمتـرین بسـامد اشـعار      دالت خواهی و نتایج سودمند آن. وآن عپس از

گسـترش   ي از زمانه و انتقاد از حکومت بهاست. او شاعري است که بیشتر با گله و شکو ستیزي،
هـاي   شروطه و ظلمخود منتقدي واقع از دوران مجاي جاي شعر پرداخته است. عارف درعدالت 

لت بعـد از عـدا  مرحلۀ  که انتقاد خود را مطرح کرده در آن است. او پس از آن صورت پذیرفته در
حجـاب اسـت و آن را   مسألۀ آن نیز سخن گفته است. او در رابطه با زنان مخالف بهرة خواهی و 

ن بـه  شود. او نیز مانند دیگر شاعرا جامعه میند که باعث از بین رفتن حق زن دردا موضوعی می
ري آگـاه  توان او را شاع جامعه معتقد است و به همین سبب میموضوع پیشرفت علم و دانش در

  شرایط اجتماعی دانست.به 

عدالت خواهی و نتایج  
سودمند آن

33%

انتقاد از دربار و  
دولت درجهت  
عدالت سیاسی

2%

ظلم ستیزي و رفع  
ظلم و جور

9%

لزوم عدالت ورزي  
وتوجه به قشر محروم و  

کارگر
11%

انتقاد از دخالت هاي  
بیگانگان در امورکشور  
در جهت عدالت سیاسی

5%

حقوق زنان
21%

علم و دانش
19%
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  ینیقزو عارف  موضوع 
 جینتا و یخواه عدالت

  آن سودمند
11  

 در دولت و دربار از انتقاد
  یاسیس عدالت جهت

21  

 و ظلم رفع و يزیست ظلم
  جور

5  

 به توجه و يورز عدالت لزوم
  کارگر و قشرمحروم

7  

 گانگانیب يها دخالت از انتقاد
 عدالت جهت در کشور امور در

  یاسیس

4  

  4  زنان حقوق
  4  دانش و علم

 صورت به یخواه عدالت اشعار
  یکل

57  
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اي عارف قزوینی نمودار دایره

  
    

عدالت خواهی و نتایج  
سودمند آن

20%

انتقاد از دربار و دولت در  
جهت عدالت سیاسی

37%

ظلم ستیزي و رفع ظلم و 
جور

9%

لزوم عدالت ورزي وتوجه  
به قشرمحروم و کارگر

13%

انتقاد از دخالت هاي  
بیگانگان در امور کشور 
در جهت عدالت سیاسی

7%

حقوق زنان
7%

علم و دانش
7%



  115 / مشروطهو انتقاد در اشعار دورة   بررسی عدالت                                                                      1402) سال هفتم، شمارة  بیست و پنجم، تابستان رخسار زبان سابق( نقد زبانی و ادبیمطالعات   
 /  

 

 
 اي از اشعار ایرج میرزا   نمودار دایره

ایرج میرزا با این که خود از شاهزادگان قاجار است اما به طور مستقیم از شـاهان قاجـار انتقـاد    
کرده است. او از کسانی است که در ماجراي کلنل پسیان از مشـاوران او بـوده و بـدون تـرس و     
   وحشت جانب کلنـل را گرفتـه اسـت. در جریـان مبـارزه بـا بیگانگـان نیـز از منتقـدان صـریح           

و همچنین دفـاع از  آن خواهی ونتایج سودمند  عدالت هاي بیگانگان در کشور بوده است.دخالت
ورزي و توجـه بـه قشـر     حقوق زنان در اشعار او از بسامد بالایی برخوردار است و نیز لزوم عدالت

شـود و کمتـرین    کارگر و ظلم ستیزي و رفع ظلم و جور به صورت مساوي در اشعار او دیده می
  هاي بیگانگان در امور سیاسی است.  به موضوع علم و دانش و انتقاد از دخالت بسامد مربوط

  
 رجیا  موضوع

  رزایم
  10  آن سودمند جینتا و یخواه عدالت

  6  یاسیس عدالت جهت در دولت و دربار از انتقاد
  3  جور و ظلم رفع و يزیست ظلم

  3  کارگرو محروم قشر به توجه و يورز دالتع لزوم
 عدالت جهت در کشور امور در گانگانیب يها دخالت از انتقاد

  یاسیس
2  

  10  زنان حقوق
  2  دانش و علم

  36  یکل صورت به یخواه عدالت اشعار
 

  

  

  



  بهرامیان فاعل فاطمه نیروي آغمیونی،مریم ،آسمند جونقانی علی                       1402تابستان ، پنجمبیست و  هفتم، شمارة ) سال رخسار زبان سابق( نقد زبانی و ادبی/ مطالعات 116

 
  اي ایرج میرزا نمودار دایره

  

عدالت خواهی و نتایج  
سودمند آن

28%

انتقاد از دربار و دولت در  
جهت عدالت سیاسی

17%

ظلم ستیزي و رفع ظلم و 
جور

8%

لزوم عدالت ورزي و  
توجه به قشر محروم  

وکارگر
8%

انتقاد از دخالت هاي  
بیگانگان در امور کشور 
در جهت عدالت سیاسی

5%

حقوق زنان
28%

علم و دانش
6%
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  اي نسیم شمال   نمودار دایره

نسیم شمال یکی از منتقدان خوش ذوق جامعـه آن زمـان ایـران اسـت. او بـا سـلاح طنـز وارد        
میدان مبارزه براي عدالت و آزادي شده است. او منتقد بسیار سرسخت حکومت و دربار اسـت و  

گوید. او از نخستین کسانی است که از عـدالت   از لزوم توجه به مردم ستم دیده و فقیرسخن می
ر اشـعار وي  گویـد و خواسـتار سـوادآموزي زنـان اسـت. د      آموزشی براي زنان جامعه سخن مـی 

حقــوق زنــان اســت و بعــد از آن انتقــاد از دربــار و دولــت درجهــت  دربــارة  بیشــترین بســامد
هاي بیگانگان در امور کشور اسـت.   سیاسی است و کمترین بسامد آن در انتقاد از دخالت عدالت

 اندوزي مدافع حجاب است و نسیم شمال ضمن تأکید بر احقاق حقوق زنان و تلاش براي دانش
  .هاي دینی و سنتی برقراري آموزه

  
شم مینس  موضوع

  ال
  8  آن سودمند جینتا و یخواه عدالت

  19  یاسیس عدالت جهت در دولت و دربار از انتقاد
  4  جور و ظلم رفع و يزیست ظلم

  11  کارگر و محروم قشر به توجه و يورز عدالت لزوم
 عدالت جهت در کشور امور در گانگانیب يهادخالت از انتقاد

  یاسیس
3  

  29  زنان حقوق
  13  دانش و علم

  87  یکل صورت به یخواه عدالت اشعار
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  اي نسیم شمال نمودار دایره

  
  

 عشقی میرزادة اي  نمودار دایره
 تجـددخواهان و رفتـه اسـت. از   شـمار مـی   که از روشنفکران زمان خود نیز بهعشقی میرزادة 

توجه به قشـر کـارگر    وعدالت اجتماعی و رفاه مردم جامعه  خواهان جامعه است. سخن او آزادي
کـه    جـایی  خواهی قرار داشته است تا و بعدها جمهوري مشروطه وصف اول مبارزه  است و او در

وي بیشـترین بسـامد لـزوم     اشعار در. شود کند و در این راه کشته می جانش را فداي آزادي می
کمتـرین  نتقاد از دربـار، سـپس حقـوق زنـان و     ورزي و توجه به قشر کارگر و بعد از آن اعدالت

نتـایج سـودمند آن   خـواهی و   عدالت نتقاد از بیگانگان، علم و دانش وازمینۀ بسامد اشعار او در 
او دانسـت  طلبانـۀ  مبـارزه  روحیۀ توان حاکی از  می بیشترین بسامد انتقادها را است. این نتیجۀ

  کشته شدن او نیز شد.  که منجر به
  
  

عدالت خواهی و نتایج  
سودمند آن

9%

انتقاد از دربار و دولت 
در جهت عدالت سیاسی

22%

ظلم ستیزي و رفع ظلم و 
جور

لزوم عدالت ورزي و  5%
توجه به قشر محروم و  

کارگر
13%

انتقاد از دخالت هاي  
بیگانگان در امور کشور 
در جهت عدالت سیاسی

3%

حقوق زنان
33%

علم و دانش
15%
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  یعشق رزادهیم  موضوع

  1  آن سودمند جینتا و یخواه عدالت
  7  یاسیس عدالت جهت در دولت و دربار از انتقاد

  2  جور و ظلم رفع و يزیست ظلم
  9  کارگر و محروم قشر به توجه و يورز عدالت لزوم

 عدالت جهت در کشور امور در گانگانیب يها دخالت از انتقاد
  3  یاسیس

  5  زنان حقوق
  2  دانش و علم

  29  یکل صورت به یخواه عدالت اشعار
  

  اي میرزاده عشقی نمودار دایره

  

عدالت خواهی و نتایج  
سودمند آن

4%

انتقاد از دربار و دولت 
در جهت عدالت  

سیاسی
24%

ظلم ستیزي و رفع ظلم  
و جور

7%

لزوم عدالت ورزي و  
توجه به قشر محروم و  

کارگر
31%

انتقاد از دخالت هاي  
بیگانگان در امور کشور 

در جهت عدالت  
سیاسی

10%

حقوق زنان
17%

علم و دانش
7%
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  آماري شاعران مشروطه شاخص به قرار زیراست:جامعۀ 

  یعشق رزادهیم شمال، مینس رزا،یم رجیا ،ینیقزو عارف بهار، يالشعرا ملک
  

  موضوع
  ملک

 يالشعرا 
  بهار

 عارف
  ینیقزو

 رجیا
  رزایم

 مینس
  شمال

 رزادهیم
  یعشق

 سودمند جینتا و یخواه عدالت
  1  8  10  11  21  آن

 جهت در دولت و دربار از انتقاد
  7  19  6  21  1  یاسیس عدالت

  2  4  3  5  6  جور و ظلم رفع و يزیست ظلم
 به توجه و يورز عدالت لزوم

  9  11  3  7  7  کارگر و محروم قشر

 گانگانیب يها لتدخا از انتقاد
 عدالت جهتدر کشور امور در

  یاسیس
3  4  2  3  3  

  5  29  10  4  13  زنان حقوق
  2  13  2  4  12  دانش و علم

 صورت به یخواه عدالت اشعار
  29  87  36  57  63  یکل

 
   گیري نتیجه

همانطور که در این پژوهش گفته شد توجه به قانون اساسی، مساوات، برابري، مبارزه با فقـر  
اهـداف روشـنفکران عصـر    هـاي زنـان از    و ریشه کنی آن در سطح جامعه و حمایـت از جنـبش  

ها به دنبال جامعه و نظامی بودند که قانون براي همه (شاه و درباریان و مـردم   مشروطه بود. آن
عادي) یکسان عمل کند و در مقابل هیچ قدرتی چه داخلی و چه استعمارگران خارجی سر فـرو  

  مردم تلاش شود. و در جامعه براي پیشرفت و رفاه  نیفکند
 هـا  شـود. آن  قبل از مشروطه دیده نمی ت که چنین تفکراتی در اشعار شاعرانصورتی اساین در 
کردند و جانـب احتیـاط را    صریح مضامین خود را منتقل میدر اشعارشان به صورت غیر معمولاً
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کمتـر کسـی    االله بودنـد و  کردند زیرا با شاهانی روبرو بودند که قـدرت مطلـق و ظـل    رعایت می

هـاي   اشت. اما شاعران و نویسندگان دوره مشـروطه بـا اسـتفاده از روش   قدرت مقابله با آنها را د
(روشـنفکران و درباریـان و...)   (مردم کوچه وبازار) و چه خواصمیمردم چه عا مختلف براي همۀ

گفتند و نتایج برقراري حکومت بر اساس عـدالت را بـه    ستیزي سخن می خواهی و ظلم از عدالت
تبعید و منـزوي   شاعران مورد بحث در این نوشتار که زندانی وکردند. از جمله  مردم گوشزد می

خـواهی و عـدالت    شدند ملک الشعراي بهار که شاعر آزادي اسـت او اشـعار زیـادي بـراي آزادي    
سرود و فواید عدالت گستري را یادآور شد.البته این روشی بود که در گذشته نیز وجـود داشـت   

هم و غم عدالت را داشته باشد کمتر در اشـعار پیشـینیان   اما به صورت پراکنده. اینکه شاعرانی 
هایی کـه بـراي وطـن سـرود و ایـن موضـوع نیـز         دیده می شود. عارف قزوینی به سبب تصنیف

مبـارزه   ها سخن از وطـن،  چرا که پیش از این تنها در حماسه ،درنوع خود بدیع و تازه می نمود
فردوسـی و پهلوانـان آن،    د بودیم مانند حماسۀه آن را شاهبراي آن و افتخار گذشته شدن در را

کـرد او کـه طرفـدار     صراحت وشاعر وطن نام گرفت. میرزاده عشقی که جانش را فداي عدالت 
قشر کارگر بود و دوست داشت در ایران جمهوري برپا شود و نظام شاهنشاهی از بین برود چـرا  

دانست به سبب تفکراتش به دسـت   یکه این نظام را مستبد و مانع پیشرفت ایران و مردم آن م
خان کشته شد. اشعار نسیم شمال بیشتر به سـبب طنـز خـاص خـود خواننـدگان      رضامأموران 

سیاسی و بیشـتر انتقـادات خـود را بـه زبـان طنـز مطـرح         ،فراوانی داشت و او مسائل اجتماعی
بیـد بیشـترطنز   ایـم امـا آثـار ع    کرد این روش را در آثار عبید زاکانی در گذشته شاهد بـوده  می

طـور واضـح سـخن مـی      غیرصریح اما نسیم شمال و درکل شاعران مشروطه به اجتماعی است و
جنـون   ها مبارزه علیه ظلم خود را بـه  گفتند تا جایی که نسیم شمال مجبور شد به خاطره سال

جام خواهانی مانند او از دست رضاشاه در امان نبود. سـران  بزند زیرا که جان روشنفکران و آزادي
ایرج میرزا  شاعري که با وجود خون اشرافی و منسوب بودن به قاجار به مبارزه با آنها برخاسـت  

احمـد شـاه نیـز انتقـاد     و در این راه کمتر جانب احتیاط را رعایت کرد تا جایی که بـه شـخص   
قابل ذکر دیگر در مـورد عـدالت و مشـروطه خـواهی انتقـاد شـاعران مشـروطه بـه          نمود. نکتۀ

هاي بیگانگان در ایران بود. آنها که دریافته بودند بیگانگان تنها براي غارت و استعمار به  دخالت
هستند، در اشعارشان منتقد حضـور و  فکر حفظ منافع خود به هر قیمتی  اند و به کشور ما آمده

صورتی اسـت کـه حفـظ آب و     یی مانند روس و انگلیس در ایران شدند. این دردخالت کشورها
  شد تا در اشعار اجتماعی و عادي شعرا.  ها دیده می خاك در اشعار گذشته بیشتر در حماسه
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خواهی، آموزش و حقـوق   طور کلی موضوعات مشروطه را درچند مبحث قانون، عدالت توان به می

فعالیـت اجتمـاعی ـ سیاسـی، تعلـیم و      مسـألۀ  تـوان   زن نیز میۀ دربارة مسألزنان خلاصه کرد. 
تربیت و ازدواج در سنین پایین و حجاب را مطرح کرد. با توج به این موضوعاتی که اشـاره شـد   

الشـعراي بهـار،    بیشترین بسامد مربوط به این موضوعات به ترتیب در اشعار نسیم شمال، ملـک 
شـود. بیشـترین    عشـقی دیـده مـی   میـرزادة  در اشـعار  عارف قزوینی، ایـرج میـرزا و در نهایـت    

الشـعراي بهـار و بیشـترین انتقـاد از دربـار و       خواهی و نتایج سودمند آن مربوط به ملـک  عدالت
الشـعراي   ملکدولت مربوط به نسیم شمال است. در رابطه با ظلم ستیزي نیز بیشترین اشعار را 

میـرزادة  شعار نسیم شمال و سـپس در اشـعار   بهار سروده است. لزوم عدالت ورزي در ابتدا در ا
شود و کمترین آن مربوط به اشعار ایرج میرزاست. بیشـترین انتقـاد از دخالـت     عشقی دیده می

شود و انتقاد در شاعران دیگر به صورت  بیگانگان در امور کشور در اشعار عارف قزوینی دیده می
ن بسامد شـعر نسـیم شـمال را در بـر     ها بیشتری مساوي است. حقوق زنان و آموزش و تعلیم آن

گرفته است و پس از آن بهار این رسالت را برعهـده دارد. علـم و دانـش بیشـترین بسـامد را در      
  اشعار نسیم شمال و بهار دارد و کمترین بسامد را در اشعار میرزاده عشقی و ایرج میرزا دارد. 
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